
131  

  
  
  

  نابرابري در جامعۀ امروزهاي  ریشه
 

  1مصطفی اجتهادي
  عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

  )6/10/1390، تاریخ پذیرش 8/8/1389تاریخ دریافت (
 

  : چکیده
هاي اجتمـاعی اسـت کـه     شناسی، نابرابري ویژه جامعهترین مباحث علوم اجتماعی و بهیکی از مهم

پردازان  این نویسندگان و نظریه. به خود مشغول داشته استپردازان را  همواره ذهن نویسندگان و نظریه
قشـر  «و » طبقه اجتماعی«اند این پدیده را به کمک دو مفهوم  کوشیده) به ویژه در دو سدة گذشته(

این درحالی است که قدرت و قابلیت تبیین ایـن دو مفهـوم بـراي    . ، بررسی و تبیین کنند»اجتماعی
اي است که  اما از آنجا که نابرابري اجتماعی در جامعه، پدیده. د استها محدو بررسی پدیدة نابرابري

هاي اجتمـاعی در   گیرد، بنابراین براي بررسی نابرابري بر بنیاد و بستر تقسیم کار اجتماعی شکل می
چرا که . چهارچوب ساختار سازمانی جامعه، ضروري است که تقسیم کار اجتماعی نیز بررسی شود

شـود، امـا از    از یک سو، موجب وابستگی متقابل اعضاي جامعه به یکدیگر میتقسیم کار، اگرچه 
سوي دیگر، عاملی است که اعضاي جامعه را از یکدیگر جدا و متمایز ساخته و در سلسله مراتبی از 

بر ایـن پایـه، نـابرابري    . دهد هاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی گوناگون قرار می موقعیت
اي سیاسی باشد و از متغیر قدرت و میزان دسترسی به منابع آن  عه، پیش از آنکه پدیدهاجتماعی در جام

اي اقتصادي از متغیرهاي مالکیت، ثروت و درآمد پیروي کنـد و یـا    تأثیر بپذیرد، یا با عنوان پدیده
اي  هبایستی از متغیرهایی چون مذهب و قومیت تأثیر بپذیرد، پدید اي فرهنگی تلقی شود که می پدیده

توانـد پیامـدهاي اجتمـاعی،     گیـرد و مـی   است که بر بستر تقسیم کار اجتماعی در جامعه شکل مـی 
بر بستر تقسیم کار، سلسله » بازار-جامعه«جامعۀ امروز یا . اقتصادي، سیاسی و فرهنگی هم داشته باشد

ترین، از  پست هاي گوناگون اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی، از برترین تا مراتبی از موقعیت
آورد و با سازوکار  ها را پدید می موقعیت... ترین اثرترین، از مهمترین تا کم اهمیت اثرگذارترین تا کم

  .کند می» توزیع«ها  ، جمعیت فعال خود را در این موقعیت»رقابت«
  

  بازار، رقابت -نابرابري اجتماعی، تقسیم کار، طبقۀ اجتماعی، جامعه :واژگان کلیدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  m.edjtehadi@gmail.com: آدرس الکترونیکی.  1
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  مقدمه
هـاي انسـانی و در    در همـۀ جامعـه  » هـا  نابرابري انسان«دهند که  هاي تاریخی نشان می ررسیب

هاي  یک از دورهاي را در هیچ هیچ جامعه. هاي تاریخی همواره وجود داشته است همۀ دوره
توان یافت که در آن پدیدة نابرابري مشاهده نشده باشد  تاریخیِ زندگیِ اجتماعیِ انسان نمی

انـد، هرچنـد کـه     نیز اسـتثناء نبـوده  ) بدوي(هاي نخستین  در این میان جامعه. نشود یا مشاهده
و ) 1998:لنسکی/نولان( ها، گاه، بسیار نامحسوس بوده است  ها در این جامعه نابرابري انسان

کمـون یـا   «هـا را   کـارل مـارکس، ایـن گونـه جامعـه     :به همین دلیـل نیـز اندیشـمندانی چـون    
، آنهـا را الگـویی بـراي    )نوسـتالژیک (ده و بـا نگـاهی حسـرت آلـود     نامی» کمونیسم ابتدایی

  . اند مرحلۀ پایانیِ تاریخِ زندگیِ اجتماعیِ انسان پنداشته
هـاي   ویـژه نـابرابري  بـه  -هـا  دهـد کـه نـابرابري    تاریخ اندیشـۀ اجتمـاعی نیـز گـواهی مـی     

فیلسـوفان و  هـاي ذهنـی    همـواره یکـی از مهمتـرین دغدغـه     -اجتماعی، اقتصادي و سیاسـی 
هـا را بـه دلیـل     هاي اجتماعی بـوده و هسـت، چـه آن هنگـام کـه انسـان       پردازان دانش نظریه

زادگـان را از بردگـان جـدا     شمردند و بر این پایه نجیـب  از یکدیگر متمایز می» شانطبیعت«
، چه هنگامی که ریشۀ نابرابري و اسـتثمار انسـان از انسـان را در    )1959:ارسطو(انگاشتند  می

و چـه امـروز کـه تکیـه بـر قـانون       ) 1846:مارکس(کردند وجو می الکیت خصوصی جستم
پندارنـد   هـایی کـه بـر او تحمیـل شـده، مـی       را تنها راه رهایی انسان از نـابرابري » شهروندي«
  ). 1973:مارشال(

شناســانی کــه در دو ســدة گذشــته در ایــن بــاره  ویــژه جامعــهپــردازان معاصــر  بــه نظریــه
قشـر  «و » طبقـۀ اجتمـاعی  «انـد، ایـن پدیـده را بـا دو مفهـوم       اند، کوشیده دهپردازي کر نظریه

امـا از آنجـا کـه قـدرت و قابلیـت تبیـین ایـن دو مفهـوم در         . بررسی و تبیین کنند» اجتماعی
هاي اجتماعی محدود است، بنابراین مقالـه حاضـر بـرآن اسـت تـا بـا        بررسی پدیدة نابرابري

:   1امروز بپردازد» جامعه ـ بازار «ه در جامعه ـ به ویژه در  رویکردي دیگر به بررسی این پدید
دهـد و بـراین    را در کانون توجه خود قـرار مـی  » تقسیم کار اجتماعی«رویکردي که مفهوم 

از قـدرت و  » تقسـیم کـار  «هـاي اجتمـاعی، مفهـوم     باور است که در بررسی پدیدة نـابرابري 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
کنـد، بنـابراین متغیرهـایی ماننـد      اي ساختاري بررسی می را به منزلۀ پدیده» نابرابري اجتماعی«این مقاله،   .1

در صورتی که در جامعه مطرح باشند و بتوانند بر نابرابري اجتمـاعی اثـر بگذارنـد، را    ...  قومیت، مذهب و 
 .موضوع بررسی خود قرار نداده است
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  . کند و این پدیده را بهتر تبیین میقابلیت تبیین بیشتري برخوردار است و از این ر
  

  رویکردها
افلاطون نخستین اندیشمندي اسـت کـه دربـارة سلسـله مراتـب جامعـۀ انسـانی و تمایزهـاي         

او در کتاب آیین . اي کم و بیش مدون ارائه داده است گروهی در این سلسله مراتب، نظریه
سه گروه اصـلی و بـزرگ    دهد که جامعۀ انسانی از توضیح می) 1982:افلاطون(کشورداري 
اي هستند و براي پاسخگویی  این سه گروه اصلی، در واقع، سه صنف حرفه. شود تشکیل می

اي در جامعه بر عهده دارد و  ویژه  هر صنف وظیفۀ. گیرند به نیازهاي حیاتی جامعه شکل می
ائه این وظیفه همان کارکردي است که آن صنف براي تداوم حیات اجتماعی جامعه باید ار

هـاي لازم بـراي    هـا و قابلیـت   بر این پایه اعضاي هر صنف کسانی هستند که از توانایی. دهد
: ارائۀ کارکرد آن صنف در جامعه برخـوردار بـوده و بـدین منظـور نیـز تربیـت شـده باشـند        

گـذاري و   نخستین گروه یا صـنف، رهبـران و فرمانروایـان جامعـه هسـتند کـه وظیفـه قـانون        
معه را برعهده دارند؛ دومین گروه صنفی را نگهبانان و سربازان تشـکیل  اجراي قانون در جا

سو، مسـئولیت حفـظ امنیـت و نظـم داخلـی و از       اعضاي این گروه صنفی، از یک. دهند می
 -سوي دیگر، مأموریت مقابله با تهدیدهاي خارجی را بر عهده دارند و گـروه سـوم، مـردم   

تأمین معاش زندگی اعضاي جامعه را بر دوش  یعنی کشاورزان و کارگران هستند که وظیفه
  . کشند می

هر گروه صـنفی، هـم جایگـاه آن صـنف را در     ) شغلی(اي  اهمیت و اعتبار وظیفۀ حرفه
کنـد   سلسله مراتب جامعه و هم پایگاه اجتماعی اعضـاي آن گـروه را در جامعـه تعیـین مـی     

ــابراب  ). همــان( ــدین ترتیــب،  نظریــۀ افلاطــون ریشــۀ تمایزهــا و ن هــاي اجتمــاعی را در  ريب
ایـن در حـالی اسـت کـه     . کنـد  جو مـی  و ها جست هاي صنفی و کارکردهاي آن گروه گروه

ارسـطو بـه   . هـا یافتـه اسـت    هاي اجتماعی را در طبیعت و فطرت انسان ارسطو ریشه نابرابري
 ها به هنگـام تولـد حـاکم و    کند که برخی از انسان ها تصریح می انسان» طبیعت«هنگام تبیین 

آینـد؛ گـروه نخسـت کسـانی هسـتند کـه از        مالک و برخی دیگر محکوم و بنده به دنیا مـی 
استعداد و هوش سرشار برخوردارند و به همین دلیل نیـز حـاکم و کارفرمـا خواهنـد شـد و      

هایی هستند که ذهنیـت بسـته و محـدودي دارنـد و تنهـا از پـس  کارهـاي         گروه دوم انسان
گونـه کـه طبیعـت،     همـان . انـد  ایه محکوم به بندگی و فرمانبريآیند و بر این پ جسمانی برمی



  4/60مجلۀ تحلیل اجتماعی، شمارة 

134  

هـایش   انسـان » طبیعـت «جسم انسان را فرمانبر روح او قرار داده است، گروه دوم نیز به دلیل 
اما این باور ارسـطویی  ). 1959:ارسطو(باید فرمانبردار گروه نخست باشد و از او پیروي کند 

در سـدة شـانزدهم   ) معاصـر (آوردن اومانیسـم جدیـد   دربارة انسان و طبیعـت او، بـا سـر بـر     
زیرا اومانیسم معاصر بر آن بود تا پیدایش و . میلادي، رو به زوال نهاد و آفتابش غروب کرد

اي که بر  جامعه: را بسترسازي کند» جامعۀ صنعتی«اي نو و متفاوت، یعنی  گیري جامعه شکل
ود و در آن قواعد رفتاري کنشگران از قواعد ش بنا می» بازار«ارکان نهاد جدیدي، به نام نهاد 

  . کنند رفتارها در بازار پیروي می
ــن رو پرســش  ــا    از ای ــانس ایتالی ــاي فلســفی دورة رنس ــده(ه ــاي س ــیلادي 17و16ه و ) م

میلادي، همگی در پی آن بودند تـا انسـان    19تا17از سدة  -هاي فلسفی پس از آن  کوشش
انسـان  «در این میان . کنند» آزاد«شده بود، برهانند و او را که بر پاي او بسته » بندهایی«را از 

انسـان آزادي کـه داراي    -شـد  تبـدیل و تعریـف مـی   » انسـان آزاد «بایست بـه   می» ارسطویی
توانـد در   هاي دیگر برابر اسـت  و بنـابراین مـی    است؛ انسانی که با انسان» انتخاب«و » اراده«

  ). 1973:مارشال(قرار گیرد  1»شهروندي«جایگاه 
انسـان   2»حالت طبیعی«اندیشمندان این دورة تاریخی با نفی باور ارسطویی، کوشیدند تا 

حالـت  «، »حالـت طبیعـی  «ایـن  . را از دیدگاه اومانیسم معاصر، از نـو تعیـین و تعریـف کننـد    
شـود   که آزاد زاده می» آزاد«در این حالت انسان موجودي است . است» آزادي کامل انسان

طبیعـت، مرزهـاي ایـن آزادي اسـت و انسـان آزاد در درون      . زاد زندگی کنـد و میل دارد آ
تعیین و تعریف کرده، به میل خـود بـه آن    "خود "مرزهاي طبیعی قادر است، رفتار خود را

خـود   3تواند شخصیت این انسان حتی می. جهت دهد، آن را به نظم درآورد و سامان بخشد
هـاي   ها در موقعیـت  آن است که انسان» لت طبیعیحا«دیگر ویژگی مهم این . را خود بسازد

و » گونـه «ها، همه، از یک  چرا که انسان -کس برتر از دیگري نیستیکسان، برابرند و هیچ
بـرداري از طبیعـت و مواهـب طبیعـی، از      از این رو آنها با یکدیگر برابرند و در بهـره . اصلند

  ). 1690:لاك(مساوي برخوردارند » حقوق«
آنها محکوم به زندگی در جمـع و  . اند که تنها زندگی کنند ها آفریده نشده اناما این انس

آنهـا بایــد در چهــارچوب  . بـا جمــع هسـتند و در برابــر جمـع نیــز وظـایفی بــر عهـده دارنــد     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Citizenship 
2. natural state 
3.  personality 
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هـایی را کـه از ایـن طریـق بـر آنهـا تحمیـل         قراردادهاي اجتماعی قرار گیرند و محـدودیت 
هـا و   زیرا تربیت خواسته. هستند» تربیت«ها نیازمند  ن انساناز این رو ای. شود، پذیرا باشند می

کنـد   ارادة آنها را در چهارچوب همان قرارداد اجتماعی و بـر پایـه وفـاق جمعـی مهـار مـی      
  : این بدان معناست که آزادي اصولی دارد و این اصول عبارتند از). 1762:روسو(
خواهد بگوید، انجام دهد یـا بـه    رچه میهر انسانی باید بتواند به خواست و ارادة خود، ه -1

  تملک در آورد؛ 
اما گفتار و کردار او در هیچ موقعیتی نباید حقوق دیگران را تضییع کند و به آنها صدمه  -2

  ). 1859:میل(برساند 
شـوند و بـا یکـدیگر     هـا آزاد زاده مـی   انسـان «بدین ترتیب، فلسفۀ معاصر ایـن بـاور کـه    

گیـري پدیـدة    کنـد و بـه کمـک آن، بسـتر شـکل      ر ارسـطویی مـی  ، را جایگزین باو»برابرند
تأثیر و نقش این باور در رویدادهاي تاریخی چند . سازد نوظهور جامعۀ صنعتی را هموار می

یـا در اعلامیـه   ) 1789(ویژه در شـعارهاي انقـلاب فرانسـه    سدة گذشته در اروپا و آمریکا به
ایـن بــاور، افـزون بـراین، مبنــاي    . اسـت  بسـیار آشــکار و برجسـته  ) 1776(اسـتقلال آمریکـا   

» جامعـه طبقـاتی  «در این میان نظریۀ انتقادي . معاصر هم هست  1گیري نظریۀ اجتماعی شکل
  . کارل مارکس نیز استثناء نبوده و نیست

هـاي   مارکس با نقد مناسبات اقتصادي در جامعه صنعتی و جامعـه » جامعۀ طبقاتی«نظریۀ 
شـوند و بـا یکـدیگر     هـا آزاد زاده مـی   انسـان (پایـه همـین بـاور    پیش از آن، برآن است تا بر 

اي عارضی اسـت کـه تنهـا      ، نشان دهد که نابرابري اجتماعی در جامعۀ انسانی پدیده)برابرند
کنـد و بـر اعضـاي جامعـه و روابـط میـان آنهـا         هاي خاص تاریخی بروز مـی  در برخی دوره

است که بایـد از میـان برداشـته    » غیر طبیعی« اي از این رو این پدیده، پدیده. شود تحمیل می
  .شود

مارکس، نابرابري  اجتماعی در جامعۀ انسـانی، هنگـامی بـروز    » جامعه طبقاتی«در نظریۀ 
و » ناعادلانـه «گیرد که گروهی کوچک از اعضـاي جامعـه بـا دسترسـی      کند و شکل می می
ن ابزارهـا را نـاممکن   به ابزارهاي تولید، دسترسـی دیگـر اعضـاي جامعـه بـه ای ـ     » انحصاري«

سازد و بدین ترتیب، بخش مهمـی از تولیـدات جامعـه را در اختیـار و انحصـار خـود در        می
که » اعضایی«ابزارهاي تولید و دیگر » مالکان«شود که در جامعه  این امر سبب می. آورد می
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1.  Social Theory 
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بـروز  به این ابزارها دسترسی نـدارد، رو در روي یکـدیگر قـرار گیرنـد و بـراین پایـه زمینـه        
  . تضادهاي اجتماعی در جامعه را فراهم آوردند
طبقـه  «هاي اجتماعی در جامعۀ انسانی، مفهوم  کارل ماکس براي تبیین و تحلیل نابرابري

و » طبقـۀ حـاکم  «گیرد و بر این پایـه، مالکـان ابزارهـاي تولیـد را      را به خدمت می» اجتماعی
نـد و رو در روي طبقـه حـاکم قـرار     هاي دیگري که به ابزارهاي تولیـد دسترسـی ندار   گروه

در نظریۀ مارکس، ریشۀ تضاد میـان ایـن دو   . نامد جامعه می» هاي محکوم طبقه«گیرند را  می
بـر ابزارهـاي   » مالکیـت خصوصـی  «گیرد،  اي که میان آنها براین پایه شکل می طبقه و مبارزه

هستند، تنها با » تاریخی«اي  که تضاد و مبارزه -از این رو این تضاد و آن مبارزه. تولید است
  .حذف مالکیت خصوصی بر ابزارهاي تولید، به پایان خواهد رسید

هــاي  تـأثیر نظریــۀ جامعــه طبقـاتی بــر اندیشــه اجتمـاعی و  نیــز تبیــین و تحلیـل نــابرابري    
اگر چه امروز پژوهشگران . اجتماعی، در دو سدة گذشته، بسیار شگرف و عمیق بوده است

هـاي اجتمـاعی،    شناسی براي تبیین و تحلیل نابرابري اجتماعی و جامعهو نظریه پردازان علوم 
گیرنـد، امـا    نیز بسیار کمـک مـی  » قشر اجتماعی«، از مفهوم »طبقۀ اجتماعی«در کنار مفهوم 

  . آید هاي این علوم به شمار می مفهوم طبقۀ اجتماعی همچنان یکی از مهمترین کلید واژه
  

  :ها یتمحدود - »قشر« و» طبقه«دو مفهوم 
اعم از علوم طبیعی و علوم اجتمـاعی و انسـانی     -هاي گوناگون علم در حوزه» طبقه«مفهوم 

شود و یکی از مفـاهیم کلیـدي و مهـم در علـوم اجتمـاعی، بـه ویـژه در         به کار گرفته می –
میلادي بـه ادبیـات علـوم اجتمـاعی و      18بار در سدة  این مفهوم نخستین. شناسی است جامعه
کـارل  » جامعـۀ طبقـاتی  «بـا نظریـۀ    19و در سـدة  ) 1767:فرگوسـن (ی راه یافـت  شناس جامعه

ترین مفاهیم کلیدي  ترین و در عین حال جنجالی به یکی از معروف) 1818-1883(مارکس 
  : شناسی تبدیل شد جامعه

 1848خود را در ژانویه سـال  » جامعه طبقاتی«کارل مارکس جوان و سوسیالیست نظریۀ 
او در ایـن کتـاب   . نهد بنیاد می» بیانیۀ حزب کمونیست«یا » مانیفست«میلادي با انتشار کتاب 

به بیان دیدگاه و موضع خود در بارة جامعـۀ انسـانی و بـه ویـژه جامعـه نـوینی کـه در حـال         
  : کند هاي نخست این بیانیه ادعا می پردازد و در جمله ، می»جامعه صنعتی«یعنی  -تکوین بود

آزادمـردان و  . تاریخ تمامی جوامع تا بـه امـروز همانـا تـاریخ نبـرد طبقـات بـوده اسـت        «
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کــاران و شــاگردان، خلاصــه ســتمگران و  بردگــان، نجبــا و عــوام، خــوانین و رعایــا، اســتاد 
ي یکـدیگر ایسـتاده انـد، نهـان یـا آشـکار، در       ستمدیدگان که در تضادي دائمـی رو در رو 

اند که هر بار با واژگونی انقلابی همه جامعه یا با ویرانی مشترك طبقات  امان بوده نبردي بی
  .1)1848:مارکس(» درگیر در نبرد خاتمه یافته است

گیـرد کـه تـاریخ واقعـی انسـان بـا نـابودي طبقـات          مارکس در پایان این بیانیه نتیجه می 
پرولتاریـاي جهـان   «از این رو او بیانیـه را بـا شـعار    . شود و پیروزي پرولتاریا آغاز می ستمگر

این در حالی است که مـارکس در آثـار گونـاگونی کـه در     . رساند به پایان می» متحد شوید
نبردهـاي طبقـاتی در   «: هـایی چـون   کند، به ویژه در کتاب منتشر می 1859تا  1848هاي  سال

 -)1852(» هجدهم برومـر لـوئی بناپـارت   «و نیز کتاب ) 1850(» 1850تا1848فرانسه از سال 
را تحدید وتعریف کـرده باشـد، پیوسـته ایـن ادعاهـا را در      » طبقه اجتماعی«بی آنکه مفهوم 

کوشد تا در رویدادهاي زمان خـود، بـراي آنهـا مسـتنداتی      کند و می هایش تکرار می تحلیل
کـه در  » کـارمزد و سـرمایه  «درآثـار دیگـري، چـون    ها  مارکس همزمان در همین سال. بیابد

ــۀ  5در  1849ســال  ــمارة روزنام ــایتونگ «ش ــه راینیشــه تس ــی» 2نوی ــاب  منتشــر م شــود و کت
هـاي اقتصـادي خـود را بـراي      ، بحث1858، منتشر شده در سال »هاي اقتصاد سیاسی گزیده«

  . کند تبیین و اثبات ادعاهاي مذکور نیز آغاز می
سـال پـس از انتشـار کتـاب مانیفسـت،       12یعنـی حـدود  1859ال سرانجام مارکس در س ـ

و حـدود   1868او سـپس در سـال   . رساند را به چاپ می» نقد اقتصاد سیاسی«کتاب معروف 
سال پس از انتشار کتاب مانیفست حزب کمونیست، جلد اول کتاب بر جسته و منحصـر   20

نماید کـه   این کتاب تصریح میمارکس در پیشگفتار . کند را منتشر می» سرمایه«به فرد خود 
است، از این رو فصل نخست کتاب » سرمایه«اي بر کتاب  مقدمه» نقد اقتصاد سیاسی«کتاب 

دهـد   اختصـاص مـی  » نقـد اقتصـاد سیاسـی   «اي از کتـاب   سرمایه را به بازگو کـردن خلاصـه  
  ). 1868:مارکس(

شناس  دن و جامعهترین اثر علمی مارکس اقتصادا که مهمترین و برجسته» سرمایه«کتاب 
بـه نگـارش در   » جامعۀ طبقـاتی «هاي نظریۀ  است، در واقع، به منظور تقویت و استحکام پایه

بر آن است تا براي نظریۀ جامعـه  » سرمایه«به سخنی دیگر، مارکس با تألیف کتاب . آید می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  )1352:گورویج(باقر پرهام مترجم این متن است.  1

2.  Neue Rheinische Zeitung   
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گاهی استوار بنا کند و نیـز نشـان دهـد کـه چگونـه طبقـات        طبقاتی خود زیر ساخت و تکیه
گیرنـد، چگونـه    داري رو در روي یکدیگر قـرار مـی   رولتاریا و بورژوازي در جامعۀ سرمایهپ

تبـدیل   1شـود و بـه تضـاد آشـتی ناپـذیر      تضاد میان منافع این دو طبقه آرام آرام تشـدید مـی  
گردد و دیگر اینکه، چگونه طبقه پرولتاریا، سرانجام، براي بازگرداندن حقـوق از دسـت    می

نقد اقتصـاد  «هاي مارکس در دو کتاب  محور اصلی بحث. آورد ب روي میاش به انقلا رفته
کوشد تا سـه   ، رابطۀ میان کار و سرمایه است و مارکس، بر این پایه، می»سرمایه«و » سیاسی

چگـونگی   -2چگونگی تولید سـرمایه؛   -1: داري، یعنی فرایند اصلی بازار در جامعۀ سرمایه
  . سرمایه را تبیین کند 2چگونگی انباشت -3گردش سرمایه و 

یعنـی از فصـل    -هاي پایانی شانزدهم و هفدهم ویژه در بخشبه( مارکس در این کتاب 
، پس از آنکه بحث ارزش افزودة مطلق و ارزش )بیست و دوم تا پایان فصل بیست وچهارم

وي . کنـد  نیروي کار را مطرح مـی  3رساند، بحث کلیدي دستمزد افزودة نسبی را به پایان می
کوشد تا با تبیین رابطۀ میان ارزش افزوده و دستمزد، نشان دهد که در بازار  در این بحث می

گیرد، امـا   هاي برابر صورت می داري، اگر چه مبادلۀ کالا بر پایه مبادلۀ ارزش رقابتی سرمایه
شـوند   باعث می) مطلق و نسبی(هاي افزوده  سازوکارهاي تولید و سازوکارهاي مبادلۀ ارزش

  که 
) کـارگر (شکل بگیرد؛ سودي کـه بخـش عمـدة آن را نیـروي کـار      » سود«در این بازار  -1

گیـرد و سـرمایۀ    دار قـرار مـی   کنـد، امـا همـۀ آن در اختیـار و انحصـار سـرمایه       تولید می
  . کند نخستین  او را افزون می

داران خرد و متوسط از دست آنان بیرون آمده و  با جا به جایی این سود، سرمایۀ سرمایه  -2
  .   شود داران بزرگ انباشته می در دستان سرمایه

» اقلیـت «داري، تنهـا یـک    داران بزرگ که در جامعـۀ سـرمایه   بر این پایه، سرمایۀ سرمایه
داران خـرد و متوسـط بـا از     سـرمایه  شود، حال آنکه تر می روز افزون کوچک هستند، روزبه

پیوندنـد و بـدین ترتیـب،     هاي خـود، بـه اجبـار، بـه صـنف پرولتاریـا مـی         دست دادن سرمایه
داري را بزرگتر کرده و همگام و همراه با پرولتاریـا پیوسـته فقیـر و     جامعه سرمایه» اکثریت«

  . شوند فقیرتر می
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1.  Antagonistischer  Gegensatz 
2.  accumulation 
3.  Arbeitslohn 
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رویـی دو طبقـۀ بـورژوازي بـزرگ و      کند که این فرایند بـه رو در  بینی می مارکس پیش
پرولتاریايِ گسترش یافته بینجامد و سـرانجام بـا پیـروزي پرولتاریـا، مالکیـت خصوصـی بـر        

انباشت سرمایه و به ویـژه پـس از انباشـته شـدن     ) فرایند(سرمایه نیز به دلیل گرایش تاریخی 
  . تبدیل شود 1داري، به مالکیت عمومی یا جمعی آن به روش سرمایه

) 1883(اش  تا پایـان زنـدگی   -»سرمایه«سال انتشار جلد نخست  -1868س از سال مارک
هـاي   هـاي او در ایـن آثـار جنـبش     موضـوع بررسـی  . رسـاند  آثار متعدد دیگري به چاپ می

. اش بـوده اسـت   هـاي سیاسـی   هـاي او بـا رقیـب    هاي کـارگري و نیـز مبـارزه    سیاسی، جنبش
حـدي گسـترده اسـت کـه او دیگـر فرصـتی        هـا بـه   هاي سیاسی مارکس در این سـال  مشغله

. اختصاص دهد» سرمایه«باید، زمانی را براي تدوین و انتشار جلدهاي دوم وسوم کتاب  نمی
از این رو انگلس، دوست و غمخوار مارکس، این دو جلد را پـس از مـرگ مـارکس و بـر     

  . کند هاي مارکس تدوین و منتشر می پایه دست نوشته
 –بـه طـور مسـتقیم یـا جداگانـه       -ه مفهـوم طبقـۀ اجتمـاعی را   از این رو مارکس هیچگا

دهـد و ایـن مفهـوم کلیـدي را تحدیـد و تعریـف        هاي علمی خود قرار نمـی  موضوع بررسی
، در واقع ، همـان تصـورات نـامتعین و تعریـف     »طبقه اجتماعی«درك او از مفهوم . کند نمی

این در حالی است که مفهـوم  . هاي فرانسه آموخته است اي است که او از سوسیالیست نشده
ایـن  » شـاه کلیـد  «یک مفهوم کلیدي و به عبارتی » جامعه طبقاتی«در نظریۀ » طبقه اجتماعی«

هاي اجتماعی در جامعۀ   از این رو، چنانچه مفهوم طبقۀ اجتماعی بر پایۀ واقعیت. نظریه است
اي ناکارآمـد و   هانسانی با دقت علمی تحدید و تعریف نشـود، نظریـۀ جامعـۀ طبقـاتی، نظری ـ    

   2.توان باقی خواهد ماند کم
جامعـۀ  «گیـري نظریـۀ    از همان آغاز شکل» طبقۀ اجتماعی«این درحالی است که مفهوم 

را در » اندیشۀ اجتمـاعی «نظیر روبرو شد و توانست در دو سدة گذشته،  ، با اقبالی بی»طبقاتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1.  Gesellschaftliches  Eigentum( 
را بنویسد و در آن با یقین کامل از » بیانیۀ حزب کمونیست«این بدان معناست که مارکس، پیش از آنکه  . 2

طبقه «هاي اجتماعی در جامعۀ انسانی سخن براند و بیانیه را با شعار اتحاد پرولتاریا براي سرنگونی  وجود طبقه
را بـه نگـارش   » سـرمایه «و » نقـد اقتصـاد سیاسـی   «هـاي   بایسـت نخسـت کتـاب    به پایان ببرد، می» بورژوازي

را تحدید و تعریف » طبقۀ اجتماعی«مفهوم  -دارد آنگونه که انگلس با افسوس بیان می -و سپس آورد درمی
بـه سـخنی دیگـر،    . پرداخـت  می» مانیفست حزب کمونیست«کرد و سرانجام به تدوین و تصنیف کتاب  می

 .بایست نتیجه و خروجی کندوکاوهاي علمی مارکس باشد و نه سرآغاز آن کتاب مانیفست می
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شناسـی   ن علوم اجتمـاعی و جامعـه  همۀ اندیشمندا) تقریباً(سایه خود قرار دهد و به استخدام 
اي طبقـاتی   درآید و این اندیشمندان را برآن دارد تا بـاور کننـد کـه جامعـۀ انسـانی، جامعـه      

اش بر اندیشۀ اجتماعی در  با سیطرة دویست ساله» طبقه اجتماعی«با این وجود، مفهوم . است
هـا بـر    نطبـاق ذهنیـت  اي کـه بتوانـد ا   بـه گونـه    –جهان، تا کنون به درستی و با دقت علمی 

زیرا مارکس کـه در معرفـی کـردن،    . یکدیگر را ممکن سازد، تحدید و تعریف نشده است
یک از آثار پرشمار و کار گرفتن و همگانی ساختن این مفهوم سهم بسزایی دارد، در هیچبه

هاي خود قرار نـداده   گوناگونش این مفهوم را به طور مستقیم موضوع کندوکاوها و بررسی
از ایـن رو خواننـدة آثـار    . ا دقت علمی ماهیت و بـار معنـایی آن را روشـن نکـرده اسـت     و ب

اي از ذهنیت او در بارة این مفهـوم   هاي گوناگون او، هر بار  تنها با گوشه مارکس در نوشته
بـر ایـن   . شود، بی آنکه توانسته باشد یا بتواند به بار معنایی آن به طور کامل پی ببرد آشنا می

مارکس بر آن بوده است تا در کتـاب سـه   : دهد ت که انگلس با افسوس گزارش میپایه اس
اختصـاص دهـد، امـا    » طبقه اجتماعی«، فصلی را به تحدید و تعریف مفهوم »سرمایه«جلدي 

، بی پاسخ بماند »طبقه اجتماعی چیست؟« -مرگ زودهنگام او باعث شد تا این پرسش که 
  ) 1973:انگلس(

را پذیرفتـه  » جامعـۀ طبقـاتی  «پردازانی کـه فرضـیۀ بنیـادین نظریـۀ      پس از مارکس، نظریه
اي طبقاتی است، کوشیدند، کوتاهی مـارکس   بودند و باور داشتند که جامعۀ انسانی، جامعه

هـاي جامعـه    را جبران کرده، مفهـوم طبقـه اجتمـاعی را تحدیـد و تعریـف نمایـد و ویژگـی       
زیـرا  . اي خود موفقیت زیادي بدست نیاوردنده اما اینان نیز در کوشش. طبقاتی را برشمارند

تـدوین  » طبقه اجتمـاعی «نظریۀ جامعه طبقاتی، از آغاز بر پایه مفهوم نامتعین و تعریف نشده 
شد و مارکس با تکیه بـر ایـن مفهـوم نـامتعین رویـدادهاي مرحلـه گـذار از سـاختار جامعـه          

ایـن میـان اصـطلاحات و    در . کشاورزي به ساختار جامعه صنعتی را بررسـی و تحلیـل کـرد   
، »منـافع طبقـاتی  «، »نبـرد طبقـاتی  «، »تضـاد طبقـاتی  «هـاي نـامتعین دیگـري، چـون      کلید واژه

نیز پدید آمدند و به ادبیات علوم اجتماعی و جامعه شناسـی راه یافتنـد   ... و» آگاهی طبقاتی«
ه دو اي را پدیـد آوردنـد؛ دسـتگاهی کـه نزدیـک ب ـ      ویژه» دستگاه مفهومی«و بدین ترتیب، 

  .سده بر اندیشۀ اجتماعی سایه افکند و علوم اجتماعی و جامعه شناسی را متأثر ساخت
و » انباشــت ســرمایه«نظریــه پــردازان مارکسیســت و غیرمارکسیســتی کــه تجربــۀ مرحلــۀ 

گیري سرمایۀ بزرگ در جامعه صنعتی و همچنین تجربۀ مرحلۀ استقرار نظام اجتماعی،  شکل
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این جامعه و اعتلاي آن را پشت سرگذاشته بودند، اما همچنان اقتصادي، سیاسی و فرهنگی 
هاي سخت  ها و مناظره قرار داشتند، نیز نتوانستند در مجادله» طبقۀ اجتماعی«زیرسلطۀ مفهوم 

اي مســتند، تحدیدکننــد،  هــاي اجتمــاعی، بــه گونــه ، ایــن مفهــوم را برپایــۀ واقعیــت»علمــی«
هـا بـر    نمایند و بدین ترتیـب زمینـۀ انطبـاق ذهنیـت    بارمعنایی روشن و دقیقی براي آن تعیین 

  1.یکدیگر را فراهم آورند
هـاي   هـا و منـاظره   برخی از نویسندگان معاصر، مانند پیربوردیو نیز کـه بـا سـابقه مجادلـه    

هاي گذشته به خوبی آشنا هستند، بی آنکه بخواهند خـود را درگیـر مجادلـه و     طولانی دهه
طبقـۀ  «ه خـود بـار معنـایی دقیـق و روشـنی از مفهـوم گنـگ        آنک ـ اي کنند و بـی  مناظرة تازه

قابـل   2»هاي منطقی ذهـن  سازه«در اختیار داشته باشند، این مفهوم را تنها در سطح » اجتماعی
  ). 1984:بوردیو( دانند  درك و بررسی می

گیـري و گسـترش    ، از همان آغـاز شـکل  »طبقه اجتماعی«هاي نهفته در مفهوم  البته ابهام
تردیــدهایی را در بــارة بــار معنــایی ایــن مفهــوم برانگیختــه بــود و  » امعــه طبقــاتیج«نظریــۀ 

هـایی را دربـارة    پردازان مارکسیست و غیر مارکسیست را وادار کـرده بـود تـا پرسـش     نظریه
ها و مرزهاي آن، مفهوم آگاهی طبقاتی و رابطۀ آن با طبقـه   ماهیت طبقه اجتماعی، محدوده
در ایـن میـان،   . مطرح کنند... و رابطه آن با طبقه اجتماعی واجتماعی، نوع و سبک زندگی 

بـراي مفهـوم   » اي  ویـژه «ها، بارمعنـایی   پردازي است که به دلیل همین ابهام ماکس وبر نظریه
  .دهد طبقه اجتماعی پیشنهاد می

برهانـد،  » طبقـه اجتمـاعی  «آنکه توانسته باشد، خود را از سیطرة بلامنازع مفهـوم   وبر، بی
در . انگارد مارکس، وجود طبقات اجتماعی در جامعه صنعتی را از پیش مفروض می همانند

 -بـر خـلاف مـارکس    -امـا او . اي طبقاتی است جامعه) مدرن(نظر او جامعه صنعتی یا نوین 
نیروي «و » ارزش افزوده«، »مالکیت«، »ابزار تولید«مفهوم طبقه اجتماعی را با مفاهیمی چون 

را دقیق و روشن » طبقه اجتماعی«و نیز، پیش از آنکه بار معنایی مفهوم ا. زند پیوند نمی» کار
اش تعریـف کنـد، نخسـت بـه تبیـین و       تعیین نماید و سپس این مفهوم را بر پایـه بـار معنـایی   

طبقـاتی   4»هـاي  فرصت«بدین منظور، او مفهوم . پردازد می 3»موقعیت طبقاتی«تعریف مفهوم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
هاي ارائـه   کند که تعریف ها قرار داشت، تأکید می ها و مناظره که در کوران این مجادله) 1352(ویچ گور .1

 . اند هاي گوناگون بوده از تعریف» تلفیقی«شده تا زمان او، اغلب ذهنی و ذوقی یا در نهایت 
2.  Constructs 
3.  Klassenlage 
4.  Chancen 
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. دهنـد  ها قرار می در اختیار انسان» هاي طبقاتی موقعیت« که» هایی فرصت«کند؛  را مطرح می
هاي گوناگون طبقاتی قـرار دارنـد، بـه منـابع      هایی که در موقعیت دهد، انسان وبر توضیح می

بـه یـک میـزان دسترسـی      -اعم از کالا و خـدمات یـا قـدرت و منزلـت     -داري بازار سرمایه
و نیـز   2، موقعیـت اجتمـاعی  1زنـدگی اسـت کـه شـیوة    » موقعیـت طبقـاتی  «زیـرا ایـن   . ندارند

توانـد فرصـت    تنها می» مالکیت ابزار تولید«کنند و در این میان،  آنها را تعیین می 3سرنوشت
از این رو وبر طبقۀ اجتماعی را آن گروه . ها فراهم آورد تري در بازار براي این انسان مناسب

کننـد، تعریـف    برنـد یـا زنـدگی مـی     ها که در موقعیت طبقاتی همانندي بـه سـر مـی    از انسان
  ).1921:وبر(کند  می

او . بـرد  بکار مـی ) مدرن(اما وبر مفهوم طبقۀ اجتماعی را تنها براي جامعۀ صنعتی یا نوین 
هاي اجتماعی در جامعۀ کشاورزي یا سنتی را تبیین  بر این باور است که این مفهوم، نابرابري

کشـاورزي وسـنتی را     بندي فردینانـد تـونیس کـه جامعـۀ     زیرا او با پیروي از تقسیم. کند نمی
نامـد، ایـن دو جامعـه را از     مـی  5گزلشـافت «را ) مدرن(و جامعۀ صنعتی نوین  4»گماینشافت«

هـاي اجتمـاعی در    وبر براین باور است که نـابرابري ). 1894:وبر( شمارد  یکدیگر متمایز می
تنها در جامعۀ صنعتی » طبقه اجتماعی«بنابراین مفهوم . این دو ساختار ماهیت یکسانی ندارند

تـوان بـه    از این رو آن را نمی. داري، کاربرد دارد یعنی جامعۀ مبتنی بر بازار سرمایه -یا نوین
ــنتی کــه ســاختار یــک     ــا س ــه کشــاورزي ی ــیم داد و  » گماینشــافت«جامع ــز تعم را دارد، نی

  . هاي اجتماعی در این ساختار را با آن تبیین کرد نابرابري
هـا و   گیـري تمـایز   لی شـکل را عامـل اص ـ  6»هـا  صـنف «، )1890:زیمـل (وبر ماننـد زیمـل   

در اندیشۀ او، جامعۀ کشاورزي . داند هاي اجتماعی در جامعه کشاورزي یا سنتی می نابرابري
در ایـن  . اي گوناگون است هاي حرفه اي متشکل از صنف یا جامعه 7»جامعۀ صنفی«یا سنتی، 

هـاي   ردهاي و کـارکردي کـه در جامعـه دارنـد، در      ها با توجه به اهمیت حرفه جامعه صنف
شـود از   هـر صـنف تشـکیل مـی    . گیرنـد  مختلف سلسله مراتب اجتماعی آن جامعه قـرار مـی  

یکسانی دارند ) شغلی یا اقتصادي(اي  هایی که تبار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حرفه انسان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1.  Lebensfuehrung 
2.  Lebensstellung 
3.  Lebensschicksal 
4.  Gemeinschaft 
5.  Gesellschaft 
6.  Staende 
7.  Staendegesellschaft 
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معین  1هاي همیاري ها، در واقع، گروه صنف. کنند و از شیوه زندگی همانندي نیز پیروي می
اي هستند که براي اعضاي خـود پایگـاه اجتمـاعی منحصـر بـه فـردي را در        بستهو به نسبت 

اعضـاي هـر   . کننـد  اي نیـز اعطـا مـی      ویـژه  2»منزلت اجتماعی«جامعه پدیده آورده و به آنان 
. پذیرنـد  صنف نیز با آگاهی به این واقعیت، موقعیت اجتمـاعی خـود را درك کـرده و مـی    

هـاي   ورزي یا سنتی کـه بـر پایـه سلسـله مراتبـی از صـنف      بنابراین نظام اجتماعی جامعه کشا
اسـت و نـه یـک جامعـۀ     » جامعـۀ صـنفی  «یـا   3»نظام صـنفی «گیرد، یک  گوناگون شکل می

  ).1894:وبر(طبقاتی 
البتـه بـا    -مـارکس را » طبقـه اجتمـاعی  «به سخن دیگر، ماکس وبر، از یک سو، مفهـوم  

هاي اجتمـاعی در   ی و تحلیل نابرابريپذیرد و آن را براي بررس می -درك و برداشت خود 
داند، اما، از سوي دیگر، بر این باور است که این  ضروري می) مدرن(جامعۀ صنعتی یا نوین 

او، . هاي پیشین و از جمله در جامعۀ کشـاورزي یـا سـنتی کـاربردي نـدارد      مفهوم در جامعه
هـاي   رهاي تعیین کنندة نابرابريرا تنها یکی از متغی» مالکیت ابزار تولید«افزون بر این، متغیر 

گونـه کـه پـیش از ایـن اشـاره       همان -در نظر او. داند اجتماعی در جامعۀ صنعتی یا نوین می
نیز بـه همـان انـدازه در    » قدرت اجتماعی«و » منزلت اجتماعی«متغیرهاي دیگري چون  -شد

کـه گـورویچ    از ایـن روسـت  . هاي اجتماعی جامعۀ نوین مهم وکلیدي هستند تبیین نابرابري
آنکه گـردن بگیـرد، مفهـوم طبقـۀ اجتمـاعی را       ماکس وبر، بی«کند که  دردمندانه تأکید می

  ). 1352:گورویچ(» کند نابود می
، نه تنها بر »طبقه اجتماعی«اش به مفهوم  وبر با رویکرد ویژه  این بدان معناست که ماکس

آن نیز آسیب رسانده » اعتبار«یش به هاي  نهفته در این مفهوم افزوده، که حتی بیش از پ ابهام
موقعیـت  «هـاي اجتمـاعی را بـا مفهـوم      زیرا او، از یک سو، بررسی و تحلیل نـابرابري . است

» طبقـه اجتمـاعی  «موقعیتی که تعریفش خود در گرو تعریف مفهـوم   -کند آغاز می» طبقاتی
» درت اجتماعیق«و » منزلت اجتماعی«است و از سوي دیگر، با مطرح کردن متغیرهایی چون 

اعم از متغیرهاي اجتماعی یا اقتصادي  -شمار دیگري آورد تا متغیرهاي بی بستري را فراهم می
هاي اجتماعی پیشـنهاد شـوند و بـدین ترتیـب،      نیز براي تبیین نابرابري -یا سیاسی یا فرهنگی

  . قرار گیرد» طبقۀ اجتماعی«در کنار یا گاه در برابر مفهوم » قشر اجتماعی« مفهوم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1.  corporative 
2.  Social  Prestige 
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پـردازان غیـر    ویـژه بـراي آن دسـته از نظریـه    به -براي پیروان وبر 1»قشر اجتماعی«مفهوم 
. آمـد  تافتند، جایگزین مناسبی به شمار مـی  را بر نمی» طبقه اجتماعی«مارکسیست که مفهوم 

هـاي منطقـی ذهـن، امکـان      فراتر از سـازه » طبقۀ اجتماعی«زیرا این مفهوم، بر خلاف مفهوم 
شـناس   گر جامعهآورد و به پژوهش هاي اجتماعی را نیز فراهم می بند گروه» بیمشاهدة تجر«

، ماننـد جنسـیت، تحصـیلات،    »قابـل سـنجش  «و » عینی«دهد تا با کمک متغیرهاي  اجازه می
هـاي   هـاي ذهنـی خـود در بـارة نـابرابري      پـردازش ... ، مـذهب، قومیـت و   سن، شغل، درآمد

بر ایـن پایـه پژوهشـگر    . هاي اجتماعی آن انطباق دهد اجتماعی را بر جهان واقعی و واقعیت
ها، قشرهاي اجتماعی را از یکدیگر متمایز سـازد و   تواند به کمک این متغیر شناس می جامعه

زیـرا ایـن متغیرهـا صـفت یـا      . موقعیت اجتمـاعی هریـک از آنـان را جداگانـه بررسـی کنـد      
دهنـد   اجتماعی را نشان می هاي رفتاري اعضاي قشر هاي مشترکی هستند که همانندي صفت

  . سازند و اعضاي این قشر را از اعضاي قشر اجتماعی دیگر متمایز می
گیـرد،   هاي رفتاري مشترك شـکل مـی   اما  قشر اجتماعی که بدین ترتیب، بر پایه صفت

یعنی گروهی که اعضاي آن براي رسیدن به هدف  -الزاماً یک گروه واقعی  جامعه شناختی
، در چهارچوب ساختاري معین، با یکدیگر ارتباط برقرار کـرده و بـه   هاي مشترك یا هدف

یا قشـر کسـانی هسـتند کـه آن     » گروه«زیرا اعضاي این . کنش متقابل بپردازند، نخواهد بود
گـروه  «کننـد و از ایـن رو فقـط یـک      هاي مشترك را تنها با خود حمـل مـی   صفت یا صفت

البتـه ممکـن   . واقعی و جامعه شناختی نباشد تواند آورند، گروهی که می را پدید می» آماري
هایی را  شناختی، در رفتارهاي خود همسویی است اعضاي این گروه غیر واقعی و غیر جامعه
هـاي   گیـري  نتیجـه «شناس را قادر سازند تا در  نیز بروز دهند و بدین ترتیب، پژوهشگر جامعه

هـایی را  »همبستگی«یا » ها نسبت«، »ها رابطه«اش  خود میان متغیرهاي مستقل و وابسته» آماري
هسـتند و نـه   » آمـاري «نیز همگی » ها همبستگی«یا » ها نسبت«، »ها رابطه«اما این . مشاهده کند
هـاي مشـترك    افزون بر این، هر عضو جامعه، به دلیـل همـین صـفت یـا صـفت     . الزاماً واقعی

هـاي   که این عضـویت آن داشته باشد، بی» عضویت«تواند، همزمان در چند قشر اجتماعی  می
را » مـنش «آنگونـه کـه بوردیـو    -و رفتـار او  2»مـنش «چندگانه به طور مستقیم، شکل دهنـدة  

  .بوده باشند -کند تعریف می
ابزارهـاي دقیـق و   » قشر اجتمـاعی «و» طبقۀ اجتماعی«بدین ترتیب، دو مفهوم یا اصطلاح 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.  Social  Stratum 
2.  Habitus 
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  :آیند ار نمیهاي اجتماعی در جامعۀ انسانی به شم روشنی براي تبیین نابرابري
. هنوز به روشنی و با دقـت علمـی تعیـین نشـده اسـت     » طبقۀ اجتماعی«بار معنایی مفهوم 

اي کـه از ایـن مفهـوم     پردازان این حوزه، هر یک با توجـه بـه درك و برداشـت ویـژه     نظریه
ایـن  . دهنـد  هاي گوناگونی از آن بـه دسـت مـی    دارند، این مفهوم را تحدید کرده و تعریف

علمی هنوز قادر نیسـت،  » کلید واژة«به منزلۀ یک » طبقۀ اجتماعی«که مفهوم  بدان معناست
گونه که از مفـاهیم   پردازان را بر یکدیگر منطبق سازد و آن هاي متنوع و متکثر نظریه ذهنیت

رود، درك و برداشت مشترك و همانندي از خود نزد آنان  هاي علمی انتظار می و کلیدواژه
  . پدید آورد

ــوم  ــ«مفه ــاعیقش ــز» ر اجتم ــان -نی ــد    هم ــاره ش ــدان اش ــن ب ــیش از ای ــه کــه پ ــا  -گون ب
هـاي   بنـدي  اگر چه این مفهـوم امکـان مشـاهدة تجربـی گـروه     . روست هایی روبه محدودیت

دهد تـا بـا کمـک متغیرهـاي      شناس اجازه می آورد و به پژوهشگر جامعه جامعه را فراهم می
کـه بیـرون از    -هـاي اجتمـاعی   اقعیـت هاي ذهنی خود را بر و عینی و قابل سنجش، پردازش

هـاي شـناختی ایـن مفهـوم تنهـا بـه شـناخت         انطباق دهد، امـا قابلیـت   -ذهن او جریان دارند
ایـن محـدودیت   . شـوند  شـناختی، محـدود مـی    هـاي جامعـه   و نـه گـروه  » هاي آمـاري  گروه«

 1عیکـه در آن تحـرك اجتمـا    -پیشرفتۀ امروز) یا نوین(شناختی، به ویژه در جامعۀ صنعتی 
زیـرا اعضـاي ایـن جامعـه     . شـود  بیش از پـیش آشـکار مـی    -اعضاي جامعه بسیار زیاد است

از راه کسب ثـروت، تحصـیلات، مقـام و سـمت سـازمانی      (توانند قشر اجتماعی خود را  می
به سرعت تغییر یا ارتقا دهند و بدین ترتیب نتایج آماري را که از راه پیمایش به دسـت  ...) و

  . کنند دار آیند، خدشه می
، در تبیین »قشر اجتماعی«و » طبقۀ اجتماعی«هاي شناختی دو مفهوم  به دیگر سخن، قابلیت

نمایـد، مسـئلۀ    از ایـن رو ضـروري مـی   . هایی روبروست هاي اجتماعی با محدودیت نابرابري
  .هاي اجتماعی در جامعه از دیدگاهی دیگر و با رویکردي دیگر نیز بررسی شود نابرابري

  
  ):نوین(ها در جامعۀ مدرن و نابرابري» رقابت«سازوکار 

اي است که بر ارکان نهاد جدیـدي، بـه نـام     گونه که اشاره شد، جامعۀ صنعتی، جامعه همان
است، زیرا مجموعۀ مناسبات اجتمـاعی،  » بازار –جامعه «این جامعه یک . شود بنا می» بازار«

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.  Social Mobility 
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در . )1977،1982:هیرشـمان (شـوند   اقتصادي، سیاسی و فرهنگی آن بر بستر بازار جاري مـی 
این جامعه، قواعد و ضوابط رفتاري کنشگران از قواعد و ضـوابط رفتارهـا در بـازار پیـروي     

دهندة روابـط جـاري در    کنند و روابط اجتماعی میان آنان نیز بر پایه سازوکارهاي شکل می
ایـن سـازوکارها را    -آگاهانه یـا ناآگاهانـه   –کنشگران در این جامعه . دگیرن بازار شکل می

  ). همان(کنند  گیرند و با یکدیگر رابطه برقرار می کار میبه
و ) مـدرن (دهندة روابط در بازار نوین  که مهمترین سازوکار شکل 1»رقابت«در این میان 

سبات جامعـه صـنعتی و سـمت و    این بازار است، پویایی مجموعۀ منا» پویایی«در واقع، رمز 
کنـد و بـدین ترتیـب،     سوي رفتارهاي کنشگران آن در سطوح خرد و کلان را نیز تعیین می

  . سازد بدل می» پویا«اي  جامعه صنعتی را به جامعه
گیرند و سازوکار  گران از هنگام تولد در فرایندهاي رقابتی قرار میدر این جامعه، کنش

. کنـد  هاي آنـان را در بـازار و در جامعـه تعیـین و تعریـف مـی      رقابت قواعد و ضوابط رفتار
هاي عمـومی، کـاربردي    اعم از نظام آموزش –هاي آموزشی و پرورشی در این جامعه  نظام

اي پـرورش   هاي فردي کنشگران را به گونـه  ها و توانمندي نیز وظیفه دارند، قابلیت -یا عالی
ي رقابت در بازارِ بزرگ جامعه آمـاده شـوند،   دهند و برجسته کنند که کنشگران بتوانند برا

  یابد که کنشگران جامعه،  شود و تحقق می تنها هنگامی ممکن می» رقابت«چرا که این 
هاي فردي و انحصـاري خـود را پـرورش داده و     ها و توانمندي توانسته باشند، قابلیت -1

  برجسته سازند، 
و با » رو در روي هم قرار گیرند«ا بتوانند ه ها و توانمندي با برجسته کردن این قابلیت -2

  . بپردازند» رقابت«یکدیگر به 
و » همتـراز «ها، بـر بسـتري واحـد و یکسـان،      اما این مهم خود نیازمند آن است که انسان

بـه منزلـۀ یـک    » رقابـت «در ایـن معنـا   . تعریف شوند» آزاد«و » برابر«و در نهایت » همسنگ«
گیـري روابـط اجتمـاعی میـان      که بـا شـکل  )1890:مارشال (پدیدة اجتماعی، فرایندي است 

رو در روي « انگیـزد، آنهـا را    هـا را برمـی   جـویی انسـان   آید، حـس برتـري   ها پدید می انسان
دارد تا براي پیشی گـرفتن از یکـدیگر، همـۀ اسـتعدادها و      دهد و برآن می قرار می» یکدیگر

  ). 1935: نایت(هاي خود را بکار بگیرند توانمندي
هـا و بـر بسـتر آن ظهـور     که در جریان زندگی اجتماعی انسـان » رقابت«دیدة اجتماعی پ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.  Competition 
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هاي تاریخی این زندگی و در همۀ سـاختارهاي اجتمـاعی مربـوط بـه      کند، در همۀ دوره می
گیـري جامعـۀ    اما ایـن پدیـده در گذشـته، یعنـی پـیش از شـکل      . شود آن مشاهده شده و می

اه بـه ماننـد یـک سـازوکار کلیـدي و تعیـین کننـده در        گ ـ، هـیچ »بـازار  -جامعـه «صنعتی یـا  
» بـازار  -جامعـه «از ایـن رو  . آفرینی نکرده است سازماندهی و ساماندهی روابط انسانی نقش

» دهـــی شـــکل«مهمتــرین ســـازوکار بـــراي  » رقابـــت«تنهــا ســـاختاري اســـت کـــه در آن  
ر جامعـه بـه   مجموعۀ مناسبات اجتماعی، اقتصـادي، سیاسـی و فرهنگـی د    1»بندي صورت«یا

م در  19تـا  18هـاي   بازار در سـده  -گیري جامعه از این رو با آغاز فرایند شکل. آید شمار می
: ماننـد (نیز در کانون توجه اندیشمندان این دوره » رقابت«، پدیدة اجتماعی )و آمریکا(اروپا 

واسـطۀ  پـردازان بـا مشـاهدة بـی      این نظریـه . قرار گرفت...) آدام اسمیت و دیوید ریکاردو و
، از یـک سـو و فراینـد گسـترش     2فرایند فروپاشی تدریجی، اما شتابان نظام اقتصـاد خـانگی  

گیــري  میـدان رقابـت کنشــگران اقتصـادي، بیــرون از سـاختارهاي اقتصـاد خــانگی و شـکل      
را بـراي نخسـتین بـار در حـوزة مناسـبات      » رقابـت «، از سـوي دیگـر، پدیـدة    3»اقتصاد بازار«

هـا و   اما دامنۀ ایـن بررسـی  . هاي خود قرار دادند پردازي ها و نظریه اقتصادي، موضوع بررسی
هاي سیاسی،  ویژه به حوزة رقابتبه -هاي دیگر ها بزودي و به سرعت به حوزه پردازي نظریه

اي بـه   هاي سـازمان یافتـه   هاي گوناگون سیاسی و در مجموعه ها و سلیقه رقابت میان گرایش
رش یافت و سرانجام مجموعۀ مناسبات اجتماعی، اقتصادي، ، نیز گست...نام احزاب سیاسی و

، نهاد دولـت وظیفـه دارد،   4در نظریۀ رقابت. سیاسی و فرهنگی جامعۀ جدید را دربر گرفت
اعـم از کنشـگران    -گیـري رقابـت آزاد و کامـل میـان کنشـگران      هاي لازم براي شکل زمینه

انت دهد کـه همـۀ کنشـگران بـا     را مهیا کند و ضم -اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی
هاي رقابتی مربوط بـه خـود وارد    قادر خواهند بود، در حوزه» برابر«و » یکسان«هاي  موفقیت

) 1962:،فریدمن1961:،کلارك1935:نایت(به رقابت بپردازند » منصفانه«شوند و با یکدیگر 
  : ا شوند کهاي طراحی، تصویب و اجر بر این پایه ضوابط و قوانین رقابت باید به گونه

، »برابري کامل«هاي فردي خود و در ها و توانمندي هر شهروند بتواند با تکیه بر استعداد -1
  با شهروندان دیگر، در رقابت شرکت کند؛ 

هر شهروند بتوانـد در فراینـد رقابـت، بـا برجسـته کـردن و نمایـان سـاختن اسـتعدادها و           -2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1.  Formation 
2.  Household Economy 
3.  Market Economy 
4.  Competition  Theory 
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  سه با دیگران به اثبات برساند؛ خود را در مقای» برتري«هاي فردي، توانمندي
  برتري برندة هر رقابت به رسمیت شناخته شود و مشروع تلقی گردد؛  -3
بازندة هر رقابت بتواند با ترمیم و تقویت مجدد استعدادها و توانمنـدیهاي فـردي خـود،     -4

جدید، با رقیبان خود بـه رقابـت   »  هاي فرصت«بار دیگر در رقابت شرکت کند و بر سر 
  .دازدبپر

در آن » برابـر «و » یکسـان «هـاي   فرایندي است که کنشگران با موقعیـت » رقابت«بنابراین 
بـه سـخنی   . رونـد  از آن بیـرون مـی  » نـابرابر «و » ناهمسـان «هـاي   شوند، اما با موقعیت وارد می

گران را با وجود بازار، فرایندي است که نخست، کنش -در جامعه» رقابت«دیگر، سازوکار 
دهـد و سـپس آنهـا را در پایـان      هاي همسان و برابر، رو در روي یکدیگر قـرار مـی   موقعیت

بـه   -کنـد  هاي ناهمسان و نابرابر از یکدیگر متمایز ساخته و از هم دور می فرایند، با موقعیت
  .آید پدید می... هاي اول، دوم، سوم اي که در پایان هر رقابت، سلسله مراتبی از رتبه گونه

گیرنـد، از سـوي جامعـه بـه رسـمیت       ها که بر پایۀ سازوکارهاي بازار شکل می هاین رتب
منزلـت  «گـران را بـه لحـاظ    آنها همچنین کـنش . گردند شوند و مشروع اعلام می شناخته می
هــاي  در مرتبـه » هویـت فرهنگـی  «و نیـز  » اقتـدار سیاســی «، »موقعیـت اقتصـادي  «، »اجتمـاعی 

بـا  «کـه  » هـا  برتـرین «کننـد و   ی جامعـه توزیـع مـی   گوناگون سلسله مراتـب سـازمان اجتمـاع   
، جـدا  »ترنـد  نـاتوان «و » کـم اسـتعدادتر  «که » ها ترین پست«را از » توانمندترند«و  » استعدادتر

بـازار معاصـر    –به سخن دیگر، جامعـه  . سازند را ممتاز می» ها شایسته«کرده و بدین ترتیب، 
یا به طور کلی بر پایۀ میزان و توان فردگرایـی   -هاي فرديها و توانمندي که بر پایۀ استعداد

گـران خـود را   این نظام، کـنش . است 1»شایسته سالار«گران، بنا و استوار شده، نظامی کنش
سـازد و آنـان را در    شان، از یکـدیگر متمـایز و ممتـاز مـی    »هاي فردي شایستگی«با استناد به 

  ). 2008:هادیر(دهد  قرار می» ها شایستگی«سلسله مراتبی از 
بازار، برانگیزانندة رفتارهـاي کنشـگران جامعـه     -افزون براین، شایسته سالاري در جامعه

هاي محدود و اندکی که بازار پدید  دارد تا بر سر فرصت نیز هست و کنشگران را بر آن می
اعم  -هاي برتر این بدان معناست که فراوانی فرصت. آورد، با یکدیگر به رقابت بپردازند می
در ایــن جامعــه بــه دلیــل     -هــاي اجتمــاعی، اقتصــادي، سیاســی و فرهنگــی    رصــتاز ف

بازار، یک سـازمان اجتمـاعی    -زیرا جامعه. هاي ساختاري آن بسیار اندك است محدودیت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1.  Meritocracy 
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هاي  فرصت -ها است که به تناسب کارکردهاي درونی ساختار آن، سلسله مراتبی از فرصت
ایـن  ) اسـکلت (بنـدي   اسـتخوان . آورد د مـی را پدی ـ -اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی

در این ساختار هر شـغل یـا حرفـه، کـارکرد     . ساختار سازمانی نیز تقسیم کار اجتماعی است
معینی در جامعه دارد و براي پاسخگویی به نیازي از نیازهاي جامعـه پدیـد   ) مادي یا معنوي(

عه و نیز به تناسب ارزیـابی  ، به تناسب کارکردش در جام از این رو هر شغل یا حرفه. آید می
جامعه از آن کارکرد و نیاز مرتبط با آن، منزلت اجتماعی، توان اقتصادي، اقتدار سیاسی یـا  

دارد و  بـدین   هویت فرهنگی ویژه و منحصر به فردي به دارندة آن شغل یا حرفه ارزانی می
گیري سلسله مراتـب   سازد و این همان بستر شکل ترتیب، او را از دیگران متمایز و ممتاز می

  .بازار است-هاي اجتماعی در جامعه نابرابري
  

  :هاي اجتماعی بازار، تقسیم کار و نابرابري –جامعه 
، نخستین بار در نیمۀ دوم سدة هجـدهم، توجـه   »پدیدة اجتماعی«به عنوان یک » تقسیم کار«

هر یـک   -پردازان نظریهاین . شماري از نظریه پردازان برجستۀ اروپایی را به خود جلب کرد
هاي منحصر به فرد این پدیده را بررسـی کـرده و کوشـیدند تـا در      ویژگی -به سهم خویش

) وغیرانسـانی (هاي انسـانی   هاي مدرن، نقش و جایگاه آن را در ساختار مجموعه قالب نظریه
 پیش ازآن، نویسندگانی چون افلاطون در غرب و ابن خلـدون در شـرق، تنهـا   . تبیین نمایند

  .هاي این پدیده را بررسی کرده بودند برخی از جنبه
و آدام اسمیت، دو دوست صمیمی انگلیسـی، از پیشـگامان ایـن جنـبش      1آدام فرگوسن

هـاي علمـی تقسـیم کـار اجتمـاعی را ارائـه دادنـد؛ فرگوسـن در اثـر           بودند و نخستین نظریه
ررسی نقش تقسـیم کـار در   ، به ب)1767(» اي دربارة تاریخ جامعه مدنی رساله«مشهور خود، 

تحقیقـی دربـارة ماهیـت و    «پردازد و آدام اسمیت در کتـاب   ساختار کلان جامعۀ انسانی می
: ماننـد  –، بررسی نقش این پدیده را در سـاختارهاي خـرد جامعـه    )1776(» علل ثروت ملل

) تئوریـک (هاي نظري  کوشش. دهد هاي خود قرار می هاي تولیدي، موضوع بررسی کارگاه
کـارل مـارکس، امیـل دورکـیم و     : دو نویسنده بستري مناسب براي نویسـندگانی، چـون   این

آورد تا آنان نیز به بررسی این پدیده اجتمـاعی بپردازنـد و بـدین ترتیـب،      دیگران فراهم می
تا پایان دهه دوم از سـدة بیسـتم،   . نظریۀ تقسیم کار اجتماعی را گسترش داده و عمق بخشند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.  Adam Ferguson 
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هاي بسیار ارزنده و  گیري درباره این پدیده به ثبت رسید و شناختهاي نظري چشم پیشرفت
پردازي دربـارة تقسـیم    ، نظریه)20سدة(اما از دهۀ سوم . مهمی نیز در این زمینه به دست آمد

شناسی بررسی این پدیده را به طـور   پردازان علوم اجتماعی و جامعه کار متوقف شد و نظریه
نیـاز از   شناسـی خـود را بـی    و جامعـه  1امروز نظریه سـازمان  اي که کامل رها کردند، به گونه

همـان گونـه کـه اشـاره     (بـازار   -این درحالی است که  جامعه. پندارند بررسی این پدیده می
ساختارسـازمانی  ) اسـکلت (بنـدي   ، یک سازمان اجتماعی است و تقسیم کار، اسـتخوان )شد

» تـداوم حیـات اجتمـاعی   «اجتماعی هدف نهایی و غایی این سازمان . دهد آن را تشکیل می
اعضاي جامعه است و تحقق این هدف نیز مستلزم آن است کـه سـازمان اجتمـاعی جامعـه،     
پاسخگوي طیف گسترده نیازهاي پرشمار و گوناگونی باشدکه زنـدگی اجتمـاعی اعضـاي    

و  بـازار بـه ازاي تنـوع نیازهـا     -بر این پایه، سازمان اجتمـاعی جامعـه   2.آورد جامعه پدید می
هاي گوناگون آن در هر نوع و نیز به ازاي میزان ضرورتی که جامعه بـراي   گستردگی طیف

هـاي شـغلی گونـاگونی     ها یا گروه کند، صنف پاسخگویی به آن نیازها در خود احساس می
از . کنـد  مـی » توزیـع «هـا   جامعه را در ایـن صـنف  » جمعیت فعال«آورد و   در جامعه پدید می

جمعیـت  » توزیـع «شـود، بنـابراین    تشخیص داده می» ضروري«نیازها  آنجا که پاسخگویی به
بندي نیازها بر  این بدان معناست که دسته. یابد می» ضرورت«ها نیز  فعال جامعه در این صنف

هـاي شـغلی بسـیاري را در     ها یا گروه هاي گوناگون آن در هر نوع، صنف پایه تنوع و طیف
هـاي   هاي شغلی نیـز بـه دلیـل تنـوع حرفـه      ا یا گروهه هر یک از صنف. آورد جامعه پدید می

از مهمتـرین تـا کـم     -» ناهمسـان «و » نـاهمتراز «هـاي   موجود در آن، سلسله مراتبی از حرفـه 
را در  -هـا  ترین، از موثرترین تا کم اثرترین و از معتبرترین تـا کـم اعتبـارترین حرفـه     اهمیت

ال جامعه در این ساختار سلسله مراتبی، کند و با توزیع جمعیت فع جامعه تعیین و تعریف می
ازاي میزان اهمیت، اثرگذاري، اعتبار مـادي و منزلتـی کـه جامعـه بـراي       اعضاي جامعه را به

سازد و آنها را،  هاي گوناگون این ساختار مستقر می ها و رده اشان قایل است، در مرتبه حرفه
  . نماید بدین ترتیب، از یکدیگر متمایز و ممتاز می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Organization Theory 

اي از نیازهاي امنیتی، نیازهاي مـادي و نیازهـاي معنـوي اعضـاي      این طیف دربرگیرندة مجموعۀ گسترده  .2
هاي مناسب، وظیفـۀ پاسـخگویی بـه ایـن      ی و تعریف شغلجامعه است و سازمان    اجتماعی جامعه با طراح

 .نیازها را برعهده دارد
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نــوع کــار و فعالیــت هــر صــنف یــا گــروه شــغلی و نیــز کــارکرد آن در جامعــه، یعنــی   
ــه صــنف      ــایز آن صــنف نســبت ب ــژه، وجــه تم ــاز وی ــه یــک نی ــر   پاســخگویی ب ــاي دیگ ه

دارد تـا آنهـا    اعضاي خود را بر آن می) گروه شغلی(زیرا هر صنف ). 1767:فرگوسن(است
با یک موضوع خاص و منحصر به همۀ قواي ذهنی و جسمی خود را بر روي یک نوع کار  

ایـن در  ).1776:اسـمیت (در ایـن راه بکـار بگیرنـد    » تنهـا «فرد متمرکز کنند و این قوا را نیـز  
حالی است که تمرکز قواي ذهنی و جسمی بر روي یک نوع کار با یـک موضـوع خـاص،    

ن آن میـزا  -دست کم -سازد یا را محدود می) فرد مشاغل(فرد » انتخاب«و توانایی » آزادي«
  . رساند را بسیار کاهش داده و به کمترین حد ممکن می

تمرکز قواي ذهنی و جسمی بر روي یک نوع کار با یک موضوع خـاص و منحصـر بـه    
منـد شـدن از آن    فرد، افزون براین، اختیـار شـکوفا سـاختن دیگـر اسـتعدادهاي فـرد و بهـره       

هـا بـه    هـا و میـدان   در دیگـر حـوزه  دهـد   ستاند و به او اجازه نمـی  استعدادها را نیز از فرد می
هاي شـغلی،   ها یا گروه این بدان معناست که صنف). 1880 :سه(اندوزي کند  سادگی تجربه

هاي ذهنـی و جسـمی خـود را در یـک      تا دانش و مهارت» کنند مجبور می«اعضاي خود را 
و فضاي اي کار کنند؛ در محیط  مسیر خاص محصور و محدود نگاه دارند؛ با ابزارهاي ویژه

مربوط به آن شـغل یـا حرفـه فعالیـت نمایـد؛ از      ) محیط طبیعی و فضاي کالبدي کار(کاري 
هـا،   سازماندهی و نظم اجتماعی حاکم بر آن محیط و فضاي کاري پیروي کرده و به ارزش

از این روست که اعضاي هر صنف یا . هنجارها و قوانین آن محیط اجتماعی نیز پایبند باشند
منشـی کـه بسترسـاز همـۀ      -کننـد  خاص و منحصر به فرد پیروي می 1»منشی«گروه شغلی از 

  )1984:بوردیو(رفتارهاي آنان نیز هست 
 -در سـازمان اجتمـاعی جامعـه   » تقسیم کار«بدین ترتیب، پدیدة اجتماعی و گریز ناپذیر 

بازار، پیش از آنکه عامل وابستگی متقابل، پیونـد و همبسـتگی میـان اعضـاي جامعـه باشـند       
ــان را از یکــدیگر متمــایز مــی )1767:،فرگوســن1893:ورکــیمد( ــه ، آن هــاي  ســازد؛ در مرتب

آنان را بر » رابطه سازمانی«کند و  گوناگون سلسله مراتب سازمان اجتماعی جامعه توزیع می
رئیس «، »مافوق و مادون«هاي  دارد و بر این پایه نقش شان مقدم می» رابطه اجتماعی انسانی«

ــوس ــر«و » و مرئ ــت برت ــر و پس ــی     » ت ــل م ــا تحمی ــان آنه ــط می ــر رواب ــا و ب ــر آنه ــد را ب  کن
اسـت، خـود برانگیزاننـدة    » نـاگزیر «، امـا  »ناخواسـته «این تمایزگذاري که ). 1848:مارکس(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.  Habitus 
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ــابرابري و بــی ــه ویــژه در میــان کســانی کــه    احســاس ن عــدالتی در میــان اعضــاي جامعــه، ب
. دهند هـم هسـت   از دست داده یا میرا ارائه شده در سازمان اجتماعی جامعه » هاي فرصت«

هاي شغلی و نیز به دلیل محدودیت  این همان احساسی است که به دلیل ساختار هرمی فرصت
» ها بحران«، همواره در جامعه وجود دارد و به هنگام »هاي برتر فرصت«این ساختار در ایجاد 

ازمان اجتماعی جامعه ـ در س» تقسیم کار«به سخنی دیگر، پدیدة اجتماعی . شود تشدید هم می
 کنـد و  مـی » بسترسـازي «هـاي اجتمـاعی در جامعـه را     گیري و گسترش نابرابري بازار، شکل

  . ها است در روابط انسانی و در میان انسان» تبعیض«نخستین و مهمترین عامل رواج و تثبیت 
 تقسـیم «هاي گذشـته نیـز پدیـدة اجتمـاعی      بازار و در جامعه-گیري جامعه پیش از شکل

گونه  همان. بوده است» هاي اجتماعی نابرابري«نخستین و مهمترین عامل رواج و تثبیت » کار
هاي اقتصـادي در جامعـه صـنعتی یـا      که پیش از این بدان اشاره شد، پایگاه اقتصاد و فعالیت

یعنـی سـاختار    -اسـت، حـال آنکـه در جامعـه کشـاورزي      » بازار نـوین «جامعه ـ بازار، نهاد  
صادي، سیاسی و فرهنگی که بر شیوه تولید کشاورزي اسـتوار اسـت ـ بـازار و     اجتماعی، اقت

زیـرا اقتصـاد جامعـه کشـاورزي،     . اي دارنـد  سازوکارهاي رقابتی آن، نقش جانبی و حاشـیه 
در ایـن  ). 1910:بـوچر (اسـت  » خـانواده گسـترده  «و پایگـاه اصـلی آن نیـز    » اقتصاد خانگی«

هسـتند و نـه   ) هـا  خانـدان (هـا   صلیِ اقتصـاد خـانواده  ساختار اجتماعی ـ اقتصادي، کنشگران ا 
  .افراد

خانواده یک نهاد اقتصـادي اسـت  کـه در آن همـۀ اعضـاي خـانواده ـ از بزرگتـرین تـا          
کنند؛ اعضاي خانواده  کوچکترین عضو ـ براي تحقق یک هدف اقتصادي واحد فعالیت می 

کننـد؛ اعضـاي    مـی کننـد؛ اعضـاي خـانواده صـنعتگر، صـنعتگري       کشاورز، کشـاورزي مـی  
شـوند، اعضـاي    کنند؛ اعضاي خانواده روحانی، روحانی مـی  خانواده بازرگان، بازرگانی می

هـا بـه ازاي کارکردهـاي اجتمــاعی،     از ایــن رو خـانواده ... انـد و  خـانواده لشـکري، لشـکري   
اشـان در   اقتصادي، سیاسی یا فرهنگی که در جامعه دارنـد و نیـز بـه ازاي میـزان اثرگـذاري     

اي برخوردارند، سلسله مراتبـی از   ها، از اعتبار و منزلت ویژه ه و در روابط میان خانوادهجامع
آورنـد و   هـا را پدیـد مـی    نفوذترین خانواده معتبرترین تا کم اعتبارترین، از بانفوذترین تا کم

) هـاي شـغلی   یـا گـروه  (هـاي   بدین ترتیب خود را از یکدیگر متمایز و ممتاز ساخته و صنف
ـ در این   Staendeها ـ یا به تعبیر وبر   اعضاي صنف. دهند ی را در جامعه تشکیل میگوناگون

رو اعتبار و منزلت اجتماعی، اقتصادي، سیاسی یـا   از این. ها هستند ساختار سازمانی، خانواده
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او وارث اعتبار و منزلت . فرهنگی هر فرد در جامعه، تابعی از اعتبار و منزلت خانواده اوست
هـاي پـس از خـود نیـز انتقـال       اش است و این اعتبار و منزلت را به فرزنـدان و نسـل   خانواده

هـایی کـه اعضـاي نهـاد      برپایـه نقـش  ) یـا خانـدان  (افـزون بـراین، در هـر خـانواده     . دهـد  می
شـکل   3»اقتـدارها «و  2»هـا  نقـش «گیرند، نیز سلسـله مراتبـی از    خانواده برعهده می 1اجتماعیِ

، نقـش و اقتـدار پـدر، نقـش و اقتـدار      )خانـدان  بـزرگ (پدربزرگ گیرد؛  نقش و اقتدار  می
ها، نقـش و اقتـدار فرزنـد پسـر اول، نقـش و       عموها، نقش و اقتدار مادر، نقش و اقتدار دایی

نظـم  » شـیرازة «این سلسله مراتب کـه  ... . اقتدار فرزندان پسر، نقش و اقتدار فرزندان دختر و
» سـان نـاهم «و » نـاهمطراز «هاي  نواده را در موقعیتدرونی در نهاد خانواده است، اعضاي خا

گیري هر یک از اعضاي خانواده بـه منزلـه    رو میزان اقتدار و حق تصمیم از این. دهد قرار می
دربارة خود و دیگر اعضاي خانواده، برپایۀ نقشی که او در نهاد خـانواده برعهـده    4یک فرد

هـا اهمیـت بسـیار     ن و جنسیت در توزیع نقششود و در این میان دو متغیر س دارد، تعیین می
  . دارند
 

  گیري نتیجه
گیـري جامعـۀ انسـانی     ایست بسیار کهن که با شـکل  نابرابري اجتماعی در میان انسانها پدیده

پردازان اجتماعی نیز ایـن پدیـده را همـواره و در همـۀ      نویسندگان و نظریه. پدید آمده است
هـا و کنـدوکاوهاي خـود قـرار      هاي تاریخی ـ از باستان تا به امـروز ـ موضـوع بررسـی      دوره
گیـري سـاختار نـوین جامعـه      از فروپاشـی سـاختار جامعـۀ کشـاورزي و شـکل     پس . اند داده

بازار به جـاي آن، ضـرورت بررسـی و تبیـین ایـن پدیـده بـیش از پـیش          -صنعتی یا جامعه 
هـاي اجتمـاعی در دو سـدة گذشـته، همـواره یکـی از        اي که نـابرابري  گونه احساس شد ـ به 

پـردازان   اما نویسندگان و نظریـه . ده استشناسی بو مهمترین مباحث علوم اجتماعی و جامعه
قشـر  «و » طبقـه اجتمـاعی  «اند تا این پدیده را با کمک دو مفهوم  این دوره پیوسته برآن بوده

این در حالی است که اولاً، قدرت و قابلیـت تبیـین ایـن دو    . بررسی و تبیین کنند» اجتماعی
، نـابرابري اجتمـاعی در جامعـه،    هاي اجتماعی محدود است، ثانیاً مفهوم در بررسی نابرابري

  . گیرد اي است که بر بنیاد و بر بستر تقسیم کار اجتماعی شکل می پدیده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1.  Social Institution 
2.  Roles 
3.  Authorities 
4.  Individuum 
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اي سیاسی باشد  به سخن دیگر، نابرابري اجتماعی در جامعۀ  انسانی، پیش از آنکه پدیده
قتصادي از اي ا و از متغیر قدرت و میزان دسترسی به منابع آن تأثیر بپذیرد، یا با عنوان پدیده

اي فرهنگی تلقی شـود کـه    متغیرهایی چون مالکیت، ثروت و درآمد پیروي کند و یا پدیده
اي است که بر بنیاد و بر بستر تقسـیم   پذیرد، پدیده از عواملی مانند مذهب و قومیت تأثیر می

تواند پیامدهاي اجتماعی، اقتصـادي، سیاسـی و فرهنگـی     گیرد و می کار اجتماعی شکل می
سـاختار سـازمانی   ) اسکلت(بندي  اما از آنجا که پدیدة تقسیم کار، استخوان. شته باشدهم دا

هـا،   دهد و از آن گریزي نیست، بنابراین تمایزگذاري میان انسانجامعۀ انسانی را تشکیل می
» نـاگزیر «بـازار نیـز    –ویـژه در جامعـه    بـه  –یا به سخنی دیگر، نابرابري اجتماعی در جامعـه  

» توزیـع مناسـب  «بازار امروز سازوکاري است براي  –در جامعه » رقابت«میان  در این. است
جامعـه  » جمعیت فعال«براین پایه اعضاي . جمعیت فعال جامعه در سلسله مراتب شغلی بازار

کننـد و   شـرکت مـی  » رقابـت «هاي فردي خود در فراینـد   با توجه به همۀ استعدادها و قابلیت
را در » بهتـري «و » تـر  مناسـب «) حرفـه (ن رقابت، شغل یا پیشـه  کوشند تا با پیروزي در ای می

بازار بدست آورد، و بدین ترتیب، از موقعیت اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادي و یـا فرهنگـی   
  .بازار برخوردار شوند –در جامعه » برتري«

بـازار، از آغـاز    –یادآوري این نکته ضروري است که  جامعه در پایان این بحث اما     
اش در سدة هجدهم تـا بـه امـروز تحـولات بزرگـی را تجربـه کـرده و مراحـل          گیري کلش

هــاي شــگرفی کــه در  ایــن جامعــه بــا پیشــرفت. گونــاگونی را نیــز پشــت سرگذاشــته اســت
ر، سـهم کارهـاي یـدي را بـه شـدت      هاي نوین پدید آورد، توانسـت در بـازار کـا    آوري فن

 ةاز پیش، بیفزاید و بدین ترتیـب چهـر   کاهش دهد و بر سهم کارهاي ذهنی و فکري، بیش
بـازار، افـزون بـراین،     –جامعـه  .    پاك نماید» فرسا طاقت«و » شاق«بازار کار را از کارهاي 

 –اقتصـادي   ، از وسعت و عمق شکاف»انباشت سرمایه«توانست با پشت سرگذاشتن مرحله 
ضیان کار در بازار پدید دهندگان کار و متقا اجتماعی بزرگی که در سدة  نوزدهم میان ارائه

حقـوق شـهروندي اعضـاي جامعـه،      –دست کم بخشـی از   –آمده بود، بکاهد و با پذیرش 
ویژه پس از جنگ جهانی دوم طراحی و به بیستم ةرا در سد) Welfare State(» دولت رفاه«

هـاي   بـراي شـرکت در رقابـت   » هاي برابـر  فرصت«کند و بدین ترتیب، براي اعضاي جامعه 
     .بزرگ را مهیا نمایدبازار 
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